
  

  

  

  

  

  فارس خليجهاي  شناسي جزاير ايراني و كرانه مردمفرهنگ عامه و 

  

  يعقوب غفاري

  
  

  فارس خليجقعيت مو

ت و جزو درياهاي كم عمق  قريب دويست وچهل هزار كيلومتر مربع اسفارس خليجوسعت 
ز آن ارسد ولي در ساير نقاط  متر مي182آن نزديك رأس مسندم به ترين نقطه  عميق. رود بشمار مي

 كارون تا ساحل عمان قريب هشتصد ة از دهانفارس خليجطول . كند  متر تجاوز نمي59 تا 40
 53 هرمز ةترين نقاط آن در تنگ باريك. كند  كيلومتر تغيير مي250 تا 180 از كيلومتر و عرض آن

  شماليةشود و در ديوار مال شرقي به ساحل ايران محدود مي شمالي و شةدر ديوار. كيلومتر است
 شمال غربي آن كشور عراق واقع شده است و ةريزد و در مسافت كمي از گوش روندرود بدان ميا
ة هرمز و از  از مشرق به تنگفارس خليج.  شمال غربي كشور كويت را اشغال نموده استة زاويةبقي

. و خاك قطر و عربستان سعودي محدود است ... نشينهاي هفتگانه طرف جنوب به ساحل شيخ
 به خاطر اينكه در گذشته و حال معبر تجاري شرق و غرب بوده و خصوصاً از لحاظ رسفا خليج

 همواره مطمح نظر دول بزرگ جهان بوده ،اهميتي كه اين خليج در حفظ موقعيت هندوستان داشته
و جزاير اين خليج از لحاظ تأثيري كه در روشن كردن وضعيت آبهاي ساحلي كشورهاي ساحلي 

  1.بسيار مهم و قابل توجه است ، داردفارس خليج
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 ،شود ز روي كتيبه هاي مكشوفه معلوم مي از زمانهاي قديم مورد توجه بوده و افارس خليج  
 بعد از آنها به دست بابليها و ، تجارت مي كردندفارس خليجفنيقيها و اقوام ديگر پيش از آنها در 

نامه در ياحت و تهية سفرسسپس ايرانيها افتاد و داريوش هخامنشي اسكيلاكس را مأمور 
 ميلادي واسكو 1497در سال . نامه به دست ما نرسيده است  نمود اما اين سياحتفارس خليج

 1506 در سال .دوگاماي پرتقالي از ليسبن به هندوستان رسيد و يكسال بعد به وطن خود بازگشت
خير مسقط به هرمز  رساند و پس از تسفارس خليجلبوك كرك به مشرق آمد و خود را به آميلادي 

مدتي بعد تركهاي عثماني به رقابت با پرتقاليها پرداختند اما كاري از . را تصرف كرد حمله برد و آن
 چون تسلط پرتقاليها را بر خلاف ، كه شاه عباس به سلطنت رسيد1587 در سال .پيش نبردند

دستيابي به هندوستان بود دست  با ايجاد رابطه با پادشاه انگليس كه درصدد ،منافع ايران مي دانست
اي نزديك به  ان پرتقاليها را از بحرين و نقطه نيروي اير1620در سال . پرتقاليها را كوتاه ساخت

الخيمه بيرون كردند و در اواخر همين سال پرتقاليها از ورود تجار انگليسي به خاك جاسك  رأس
و . ه با شكست پرتقاليها پايان يافتگرفت كدر نتيجه جنگ شديدي ميان آنها درمخالفت كردند و 

 پرتقاليها تسليم شدند و پرچم پرتقال كه مدت سه قرن بر فراز هرمز 1622 آوريل 23سرانجام در 
 از بلوچستان تا وسط فارس خليجبعد از مدتي تمام سواحل . در اهتزاز بود به پايين كشيده شد

اما . قاط همچنان در تصرف ايران استالعرب به ايران برگشت و از آن تاريخ تاكنون اين ن شط
د به دست آوردند ولي عمل آنها برخلاف مفاد انگليسيها جاي پاي محكمي در بحرين براي خو

 1327 سال ة عهدنام12يعني فصل (.  دولتين ايران و انگليس بود1229 ةنامصريح فصل سوم عهد
  2)ق

  :طلبسر اصل مگرديم  ة طولاني اما ضروري برميبعد از اين مقدم  
 سپس ، نخست به جانب خاور دور، هندوستانة شبه جزير،شناسي در ميان دوران سوم زمين  

 ،ي پارس پيدا شد دريا، شكاف عمانةها در دنبال شمال بالا رفت و بر اثر اين جنبشبه سوي 
 ، بهبهان،هاي برازجان  بخشهاي جلگه،تر بوده است ارس در آغاز بسي پهناور و گستردهدرياي پ
دانشمندان . شناسي در زير آب بوده است ة سوم زمين تا كوههاي زاگرس تا پايان دور،انخوزست

 فارس خليجبيشتر بر اين باورند كه از آغاز دوره تاريخ يعني سه هزار سال پيش از ميلاد سواحل 
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 كيلومتر بالاتر از كرانه هاي امروز و در شمال ساحل كنوني در خاك ايران بوده 200در حدود 
 مردم دشتستان با هر ،كنونترين روزگار تا گمان بود اين است كه از كهن آنچه بايد بدان بي .است

گروه قومي از يك سو بر كران درياي پارس و از سوي ديگر پشت كوههاي بستر زاگرس در اين 
  3.دشت گسترده مي زيسته اند

 بر آن سايه افكنده و  كه نخلستانهاي بارور خوزستانفارس خليج ةاز منتهي اليه شمالي دهان  
 ،، ممسني]احمد بويرو[ كوه گيلويه ، بوشهر، سواحل لارستان، هرمز، قشم، لارك، هنگامةجزير
 فرهنگ و ، فولكلور، سنن، اطوار، آداب، مردمة ميناب و بهبهان قياف، تنگستان، ديرستان،دشتي
  .  فارسي استو زبان . ..  قوميت ايرانيةكنند محلي آنها نمايان] گويشهاي[نهاي زبا

. گويند كه از دو قسمت تشكيل شده است ة لارك ساكنين آن با گويشي سخن ميدر جزير  
به ارتباط امامان  شاه قاجار نظر ن آن جزيره كه در زمان سلطنت فتحعليقسمت ساكنين عرب زبا

ط ه از دوبي و مسقآسايش زندگاني در اين جزير مسقط با دربار ايران و سهولت درآمد و رفت و
اند و دودمان آنها اكنون باقي مانده اند كه اين دسته مردم مفردات عربي را تحت تأثير  به آنجا آمده

 دوم ايرانيان بومي ساكن اين جزيره هستند كه ةدست. كنند حيط با دستور زبان فارسي صحبت ميم
فارس  زبانهاي محلي سواحل خليج ة محدوديت و كمي وسعت بازماندةزبان محلي آنها با هم

است و ارتباط و تشابه عميقي با گويش فيشوري يا پشوري كه در حدود سيصد كيلومتر از ساحل 
  . خليج فارس دور و دهي از دهات بلوك خنج لارستان است دارد

تصريف فعل و قواعد صرف افعال و پسوندها و ضمائر در اغلب گويشهاي خليج فارس . ..  
فارس را  اصولاً گويشهاي خليج. صيح يا عين آن دستور استتقريباً نزديك به دستور زبان فارسي ف

. اول گويشهاي خوزستاني متأثر از گويشهاي لري و كردي: توان تقسيم كرد ة عمده ميبه دو دست
 .گويش خوزستاني كه شاخص آن گويش دزفولي است. دوم گويشهاي فارسي متأثر از بلوچي

بان انگليسي در خصوص گويش دزفولي و ساير آقاي اون والا از زرتشتيان هندي كتابي به ز
هايي است كه  يكي از انواع فرهنگ عاميانه دوبيتي و ترانه. انتشار داده است.  ..گويشهاي خوزستان

  .  آن كيستةمترنم مي باشند بدون آنكه بدانند گوينده و سرايند ...مردم روستا و عشاير بدانها
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 فرهنگ و ، تاريخةان ايراني كتب متعددي دربارخوشبختانه در سالهاي اخير توسط پژوهشگر  
 ،آداب و رسوم بويژه گويش ساكنين جزاير و بنادر در خليج فارس و شهرستانهاي خوزستان

  .  بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد منتشر گرديده است،فارس
 گويش دزفولي همان گويش شوشتري است كه از گويش سومي :دكتر اقتداري مي نويسد  

 زبان خوزي است كه در ةماند گويش شوشتري باقي.  اي از كردي است متأثر شده استكه شاخه
  .  خوزي و پهلوي،دري :عصر ساساني يكي از سه زبان معروف آن عصر بود

 ، گراشي، اوزي، پشوري، لاري،مينابي ، دشتي،كه به گويشهاي بردستاني گويشهاي فارسي را  
 مشهود آنها با گويشهاي شمال سرزمين  ارتباط كاملاًاولاً. توان تقسيم كرد مي ميبستكي و قش

ز نفوذ گويشهاي بلوچي و ثانياً ا.  سيوندي آشكار است،فارسي مانند گويش لري فارسي
اتابكان  اي عصر كه خود از متفرعات گويش شبانكاره ايجي -اي قديم به گويش سغدي شبانكاره

  4.فارس بوده بركنار نمانده است
 هر كدام از اين گويشها تحقيقات چندين ساله و مطالعات ممتدي با نشر ةشك مطالع بي. ..  

.  ..اند فارس تحقيقاتي كرده ش سواحل خليجكساني كه راجع به گوي. كتابهاي عديده لازم دارد
  :عبارتند از

 پروفسور ولاديمير مينورسكي -4 ، راماسكويچ روسي-3 ،گاير آلماني -2 ،اسكارمان آلماني -1
گرشويچ انگليسي كه مطالعه وي در گويش بشاگردي به گويش سواحل خليج  -5 ،يس انگلةتبع

محقق .  ايران بودةنيكلاراس مستشرق فقيد كه اصلاً روسي و تبع -6 ،فارس مربوط شده است
 -اي بانكاره گويشها و زبانهاي شةفارس و جزاير آن بازماند است كه گويشهاي سواحل خليج

 عربي و تركي در آنها ، هندي، پرتقالي، هلندي، و مفردات انگليسي كردي و تركمني است،بلوچي
ي ا ه سبب ارتباط قديم و پردامنهبعلاوه ب.  آنها فارسي استةبندي و ريش شود اما استخوان ديده مي

 عربستان و ةنشين سواحل جنوبي خليج فارس و شبه جزير كه مردم اين منطقه با نقاط عرب
  حبشي، زنگباري، هندي، لغات عربي،فريقا و شرق اقصي داشته اندهندوستان و همچنين سواحل آ

  .  آفريقايي در گويشهاي ساكنين جزاير خليج فارس بيشتر وجود داردو
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گيري كه به جمعي ايراني است اما زار ي و دستمال بازي يك نوع رقص دستهرقص چوب  
 فارس آمده و فقط ميان گيري است از سياهان آفريقا به سواحل خليج معني افسون كردن و جن
  5.سياهان جنوب متداول است

در گروه . ر در تمام گويشهاي سواحل و جزاير خليج فارس مانند زبان پهلوي استيضما. ..  
 دوم گويشهاي فارسي يعني گويش مردم آن قسمت از ةگويشهاي لارستاني منشعب از دست

ير  آن و قشم و آباديهاي آن ضماسواحل خليج فارس كه حد جنوبي لارستان است و جزاير مجاور
  :فاعلي عبارتند از

 اشو šomā    شماamāاما    ) ايشان- شما-ما( و )تو  و  او. من  ( en  āna    ان يا آن to    توmaم 
  . ešuā يا anayā  انييا ا

  : ي عبارتند ازر فاعلندر عباس و ميناب و جزاير آن ضمايدر گويشهاي ب  
   ماmā             ما   من          meمه    
    شماsoma                            شم )تو (toتو 
   ايشانyon                        يون )او (uyeيه  
 

براي نمونه از مصدر خوابيدن ماضي مطلق در گويش مردم لار و لنگه و گويش مردم بندر  ...  
   :عباس و هرمز و ميناب را ذكر مي كنيم

   ma xatemمه ختم      ر گويش لارستاني                  من خوابيدم د
   to  xaheš ختش   تو   تو خوابيدي                                            

     em  xat  ام خت                               او خوابيد                  
    amā  xatom          اما ختم  ما خوابيديم                                     

    šomā xati   شما ختي                                شما خوابيديد          
    ešu xatenايشان خوابيدند                                         اشو ختن 

  در گويش هرمزگان و هرمز و ميناب 
    me xotem                مه ختم من خوابيدم                               
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    to xotiتو خوابيدي                                              تو خوتي 
   ye xotاو خوابيد                                                    يه خت 
    mā xotimما خوابيديم                                                ما خوتيم 
    šom xotiشما خوابيديد                                             شم خوتي 
    yon xotenايشان خوابيدند                                            يون ختن 

  
و » پ«و » ژ     «در گويشها تبديل ذال به دال مانند زبان عهد رودكي و زبان امروزي فارس و   

يا » ز«و عدم تغيير آن به » خ« و همچنين وجود فارس خليج فراوان در گويشهاي ساحل بطور» چ«
مانند دوسيكده به معني دوشيدن » س«به » ش«مانند دوختم به معني دوشيدن و تبديل » ش«به 

 اختلاط ةاي بودن برخي از افعال در زبان فارسي فصيح بعد از اسلام بواسط دو ريشه(. است
ة مثلاً در يك گويش تمام مشتقات را از ريش.  جنوبي پيش آمده استگويشهاي شمالي و

 اختلاط دو ةاما فارسي كنوني بواسط» دوزيدن «ةريش اند و در گويش ديگر از گرفته مي) دوختن(
  6).گويش برخي را از اين و برخي را از آن مي سازند

 ،خورموجي ،بوشهري) نيممس ،احمدكهگيلويه و بوير( لري ،هاي دزفولي دوبيتي و ترانه. ..  
 و همچنين مثالهاي متداول و مصطلح گويشهاي محلي مردم ،  چاه بهاري، مينابي، جهرمي،لاري

اين سامان معرف طرز فكر و انديشه و خصوصيات روحي و اخلاقي و بيم و اميد و آرزوها و 
ثلهاي م. انتظار و ترس و شوق و خشم و محبت و ساير تعلقات و عواطف گويندگان آنهاست

 قوم ايراني ة شاخ و برگهاي درخت كهن زبان فارسي و ادبيات و انديشفارس خليجگويش ساحل 
 ، بوشهر، هرمز، قشم،لارك، و جزاير هنگامفارس خليج ةاليه شمالي دهان گرچه از منتهي. است
آداب  ، ممسني و بهبهان، تنگستان، ديرستان، كهگيلويه و بوير احمد، سواحل لارستان، دشتي،ميناب

 با كمي دقت به محيط ، فولكلور، فرهنگ و گويش آنها داراي مشتركات فراواني هستند،و رسوم
يابيم كه گويش و   درميباشد؛  مي دشت و دريا،كوهستاني: اقليم مختلف زندگي آنان كه سه
   : ويژگي بارز به اين شرح مي باشدفرهنگ و ادبيات آنها داراي سه

  ؛ة كوهستاني جنوبدامن رزمي مربوط به ساكنين -الف
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  ؛فارس خليج حزني مربوط به ساكنان بنادر و سواحل -ب
  .  كيشة بويژفارس خليج بزمي مربوط به ساكنين جزاير -ج

 ،كنند يهاي زاگرس زندگي م  دامنهادبيات و فرهنگ مردم بومي كهگيلويه و بويراحمد كه در  
 پهلوي و تشكيل ة مركزي سلسلحاكي از رزم و جنگجويي است اما همزمان با تشكيل حكومت

 و اجراي اصلاحات ارضي وردم ايلات كهگيلويه و بوير احمد  جديد و سركوبي مةارتش به شيو
انگيز كم كم متداول گرديد و از آن زمان به بعد حتي  ة اشعار غم سرودن و زمزم،اعدام سران ايلات

 را اي تسكين دل دردمند خود آناشعار فايز دشتستاني به ادبيات اين ديار راه يافت و مردم بر
  . كردند زمزمه مي
  1342اينك نمونه اي از اشعار رزمي مردم كهگيلويه و بوير احمد قبل از اصلاحات ارضي   

  farzelā hafsāla bi nakande dendunفرض لا هف ساله بي نه كند دندون 
           varkaši pāyei setir zei zire bālun وركشي پايي سه تيرزي زير بالون
  harče dārom qorbunet qeiraz tofangomهر چه دارم قربونت غير از تفنگم
  vardārom čarbeš konom si ruze tangomور دارم چربش كنم سي روز تنگم

        dahtir tahpulādi vakule rāsomده تيرته پولادي و كول راسم
  darajei sarhangina vam dān naxāsomدرجي سر هنگينه وم دان نخاسم

  bezani tā bezanim kār bā xodāyaبزني تا بزنيم كار با خدايه
  merde xub si koštane numeš vajāya1مرد حوب سي كشتنه نومش و جايه

  7: يك بيت شعر بعد از اسكان اجباريو اما
   oumade mene beirahmad mahmur dowlatاومده من بيراحمد مامور دولت

  bordene bernowyala āx tāqeumat متبردنه برنويله آخ تا قيو
8    

، مانند قشم و به ويژه كيش تركيب جمعيت و ساختار فارس خليجدر بعضي از جزاير   
واردي به اين جزيره خود را بيگانه  نچنان فرو پاشيده است كه هر تازهاقتصادي و فرهنگي آ

 مردم ساير شهرهاي دور ةدزيرا نه تنها خبري از آداب و رسوم و فرهنگ پسندي. احساس مي كند
ة آنها حداكثر غنا و و نزديك ايران به چشم نمي خورد بلكه دو نوع زندگي كاملاً متفاوت كه فاصل
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گذران شهرهاي مختلف كه صاحبان  ثروتمندان و افراد خوش. شود  مشاهده ميباشد محروميت مي
كنند و با در   به جزيره پرواز ميمااصلي ويلاها و كاخهاي جزاير هستند هر وقت اراده كنند با هواپي

در . گردند گذراند و بازمي گذراني مدتي را خوش مي ر داشتن تمام وسايل تفريحي و خوشاختيا
برند  كه در فقر و محروميت شديد بسر مي اكثريت محروم اطراف جزيره هستند ،مقابل اين اقليت

گذران و به  ابراين نه از اقليت خوشبن.  تاريخي را بياد مي آوردةو زندگي آنها اقوام عقب ماند
درد انتظار دلسوزي و دفاع از آب و خاك مي رود و نه از اكثريت محروم ساكن جزاير  اصطلاح بي

 بيگانگان و ةلذا در گذشته و حال بيشترين دفاع در مقابل حمل. كاري بسود كشور ساخته است
 فارس خليجشته كوههاي مشرف به هاي جنوبي ر نشينان و ساكنين دامنه ة ساحلدشمنان به عهد

 جنوبي كوههاي زاگرس ة و دامنفارس خليجادبيات و موسيقي گذشته ساكنين بنادر . بوده است
  . شكستها و پيروزيهاي آنان مي باشد حاكي از

  :سرايان جنوب            چند دوبيتي از دوبيتي                  
         غم و اندوه من از حد فزون بود      فلك از جور تو دل پر ز خون بود           

        نه اكنون است ظلمش با رفايز                       زهنگام تولد تا كنون بود
  اگر هنگام مردن دلبر من                               نهد از مهر بر زانو سر من 

     آسان رود جان از تن منبسا       بگيرد يار فايز را در آغوش                     
               فكر يار در پي                        خدايا اين سفر كي مي كنم طي،سفر در پيش

                كي؟،خداوندا به منزل كي رسم       رود فايز ولي شوقش كشد پس            
  

  »شور شروه«شعري جديد از عبدالمجيد زنگويي 
  تدلم بگرفته از آفا

   بارش از مهر ، نوايي، آبي، چاره اي،دوايي
  بايد                              مي                                          

  . كه زنگار دل از غمهاي ديرين پاك گرداند
  دلا محزون درد آلود
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  به دشت كوه ساران فايزت درياب
  كه آبي بر بلنداي لهيب غصه افشاند

   دشت وسيع نا هماهنگي سر در گم:دلا
  به زير گوش معشوق پري پيكر 

  »برق گوشواره                   « دگر         ،نمي بيني
  كه بر جانت شراره عشق اندازد

  و كوه طور 
  تجلي گاه راز عاشق و معشوق

  تهي از آتش عشق است و                    رمز و راز عرفاني
  ن مرزع آمال دلهاما،سراب غم گرفته
  !بخوان اي دوست 

  بخوان تا ناله جاري گردد از خاره                 فغان از خار
   سنگستان و شورستان،بخوان تا لاله جوشد از دل سنگين

    .  ..براي نخلهاي تشنه در صحراي دشتستان
   فرهنگ مردم ديلم و ليراوي،گويش و ادبيات ليراوي

  اوي ديلمي  به گويش لير)علي سليماني(اشعار كاظم شادي
   داشتيم     9 گله ميشي و مشكي و ملاري                خوش آن روزي كه ما هم روزگاري داشتيم

                       خارج از مرز بلوكم اعتبـاري داشتيم سـرزمين پر غـرورجـملگي مـا مردم اين
   داشتيم 11ي اتـفاقي گه گـداري         حرف تند           10نـبـيـدبد زبوني يادمه در خاك ليراوي 

                        اختلافي بر سر گوشـه كنـاري داشتيم       13 در كنار تنـبتـا12موقع بهر زمينل
                        در ميون مردمون ارزنده كاري داشتيم  يادمه هنگام شادي يا كه هنگام عزا   

                      بهر دعوت كردن مردم سواري داشتيم اما جابجا     14حرمت خان و رعيت بيد
   را در آن برج  حصاري داشتيم16             خان آغاز خان خان خانل بي اما پيش از او    15معدلي

   ما قراري داشتيم17يادمه سربازگيري زور بي در اين ديار                   زين سبب هم در ولاثل
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  . ليفه زاده ساكن روستاي بابا حسني ليراويدو بيتي از علي كرم خ
  عجب اخبار بد بر من تو دادي                                          دل آسوده ام آتش نهادي

   را                                       جگر خون و كمر را اشكاندي»آه دل«تو حرف راست گفتي 
  

  اي هگيلويه كگوي شاعر طنز،شعر دوازده امام شوقي
  اول از حمد خداشن كه به ذاتي غلطي ني

  دويم از نوم محمد كه شفيع امتاشن
  يه علي شن كه ولي شن    

  يه امام اولي شن 
  و پس عم نبي شن 

  دوپس دوت محمد كه حسن بي و حسين بي
  پس بيمار حسين كه اسيركتكاشن 

  
  عابدين آن پس بيمار حسين 
   وبيكه ا دنيا دلكي يه پتكي شاد نه

  يه دوتا باقر و جعفر 
  و يكي موسي كاظم 

  يه كي شن كه علي موسي رضا شن 
  يه تقي شن يه نقي شن 
  يه امام عسكري شن 

  يه دگه هودي و مهدي حضرت صاحب زمانن
  كه امام حي صاحب زمانن

  18همشو بو وپسن دي كه تفوتيش ا يي ني
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  : و بويراحمد سوده استشوقي شعري هم در هجو نصير الملك شيرازي حاكم كهگيلويه

  چه بلي بي كه سر ملته امي   بعد صد سال خر گزه امي
  بخت بد بين كه بلا آري بلا     بلا ودرد فقط ته شهرمان
  بهبهو طالع و بختش دگه ني     بعد اوسه كه خر گزه امي

  :وي همچنين شعري در بارهء سيد اسماعيل بهبهاني گفته است
                 الطاف شما مزيد بادا     سادات مكرم و معظم    

19    اولاد علي اگر شماييد                  حق با طرف يزيد بادا
  

  

   ؟)براي چيست(شعر سي چنه  
   ابـر و بـارون سـي چـنـه ،20زنـدگـي مـي خوام بـپـيـچـه
مـونـده    سـي چـنـه         21ن خـيـش و كـاپـو،دل خـوشـي بـرام نـ

  ـه ي نخـلسـتـون پـاك همـگـي رفـتن كُپـرنـده هـا
   سـنـجـاقـك ســي چـنـه،ه هــا و قـتـي كــه رفـتـن پــرنـد
  ر دراج و كـبـك سـوت و كـو،ه هـا پـاك بـي صـد ا پـرنـد

مـي شـه ي انـبـان سـي چـنـه،يـك تـيـهـو پـيـدا نـ    نـ
   چـه صـفـا بـود تـو كـمـر، وقـتـي كـه رفـتـم22سـر كـمـر

مـونـدتـ    سـي چـنـه23ن بـاد هـيـرو،هو كـمـر هــيـچـي نـ
و د و بـس ي بـ   آن زمـان و گـلـه گـاوش يـك زمـانـ

  گـاوبـان سـي چـنـه 24 چـاس)پـس (،حـالا كـه يـك دو نـه نـيـسـت
   بـكـنـم25نـه كـله غـور و نـه زنـگـل كـه كـلـه غـور

بـاد،دشـت   ن سـي چـنـه  بـس بـيـابـو، پــر گـل كـه نـ
   يـك نـام بـي مـسـمـا اسـت، بـره26نـام شـبـدر سـي

   دار و گـزهـا سـي چـنـه،شـبـدران وقـتـي نـبـاشـه
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  دل ديـوانـه شـده و خـشـكـه مـي رقـصـه شـب و روز
   عـمـر پــر خـون سـي چـنـه،ظـرف پـرخـون مـرا گـويـد

ي خـراب شـدآسـيـ   كه انـد هـمـه پـااب هــاي آبـ
   سـي چـنـه28ن لـوو ابـو27غـزم و دسـتـك و چـپـو و

ارو،يـك كـوهـي ابـر كـه كـي مي آد ه يـك قـطـره بـ   ن مـي زنـ
بـادسـيـل و بــارو    سـي چـنـه29ن اشـتـرد رنـگـو،ن كـه نـ

  :ه كـه زمـيـن مـي خـنـد،نـاودان مـا يـك عـمـر تـشـنـه و
مـي دي  ـدو ن ســي چـنـه د هـن خـن،حـالا كـه آبــم نـ

ـود31 دو سـه گـرد30 پـريـروز تـو مـخُـستـون،دي    شـكـسـتـه بـ
گـه    ايـن هـمـه تـوفـان سـي چـنـه:يـك نـفـر نـيـسـت كـه بـ

ه يـكـي نـه ده تـا اسـت32نـون خـور مـنـدو    بـدـبخـت نـ
  ايـن هـمـه شـر تـو يـقـه ي آدم بـدبـخـت سـي چـنـه 

  زر آن  34 كــاكــل و مـنـگــك،33لاتشـوره زار دور و 
  ن سـي چـنـه قـلـعـة ويــرو، آن سـوي رودةكـنـد

يـسـت   ايـن مـو مـي خـوام بـدونـم حـالا كـه نـون ديـگـه نـ
  بـا چـهـل تـا دنـدو ن سـي چـنـه ،ايـن دهـن ايـن بـزرگـي

مـي شـه    ايـنـو بـرام حـل بـكـنـه،يـك كـسـي پـيـدا نـ
   جـان جـانـان سـي چـنـه،هـنـه و شـكـم گـشـنـهپـاي بـر

  راديــو و ضـبـط و گــرام دسـتكــاري ژاپــونـي هــاســت
  ن سـي چـنـهژســت گـرفـتـن مـحمــد مـجـنــوفـيـس و 

فـهـمـه چـه مـي گــي    پـيـش دكـتـر كـه مـي ري تـرا نـ
فـهـمـه   36 سـي چـنـه35 پـس كـه زيـنـون،مـي خـوام كــه هــرگـز بـ

 

si čene 

 zindegi mi xām bepiče owr bārun si čene     
dil xeši simo ne monde,xiš o kāpun si čene 
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 har če bande tu moxal bi,pāk raftan koh 

 bāndayl waxti ke raften,aspesaytun si čene 

 bāndayl pāk bi sedā,dorrāj o kokar sut o kur 

 ye tehi paydā ne wimu,nay o hambun si čene 

sir kimar waxti be raftom,če sefā bi tu kimar 

tu kimar hiči ne monde,bād hirun si čene?  

uso ke ye gal gā bi,ye zimani bi o bas? 

iso ke ye gā diye ni,čās e gābun si čene 

ne kola qur o ne zangal,ke kolaqur be konom 

dast por gol ken nebu,bas o biyābun si čene 

num e šodar si bire,ye num-e bi mosamoye  

šoderal waxti ke nisen dar o gizdun si čene 

dil kilu wawide wo xoške mi raqse šow wo ruz  

darf por xin mi guwe wam,omr por xin si čene 

asiyuwal bi ow pāk xirāw widene 

qozom,dastak,čapow voluawbun si čene 

kohi owr ke miyā,ye čakke bārun mi zene  

sil o bārun ke ne bu,oštor dirangun si čene 

nog e ma ye omr tišneye wo zimin mi xande ke 

iso ke owam ne mi di,čile xandun si čene 

dig perigal tu dimiti do se gurd eškesewi 

ye ki ni waš beguwe:Iheme tifun si čene 

nun xar mondu we badwaxt ne yeki ne dahtāye 

iheme šar tu xere ādam bi nun si čene  

šiwax dor wilāt kākol o mangag zeriše 

čital outāy ru,qaleye wirin si čene 

 imi xoyom yen bodunom iso ke nun diye ni 

ye kap we igoti bā čeltč dandun si čene 

ye kesi paydā ne wimu yen sim hal bekone  

poy petiyo kom gosne,jane janun si čene 

rādiyu zabt o gram dastkāri jābuniye 

fis o jist giriftan mahmad majnun si čene 

war doctor ke miray wat ne mi fahme če migi  

mi xam harges be fahme,ne pe zenyuun si čene                                    
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  مراسم عروسي

  گري  يزلهبزم عروسي و

نيز ويژگي » گري يزله «و »يزله«. به معني رقص و پايكوبي تؤام با همخواني گروهي است »يزله«. ..
 همان ، فقط يك نفر مي خواند و ديگران با كف زدنهاي مرتب و آهنگين خود،خاص خود را دارد
 »گر يزله« و ،گويند شود پاسخ مي گر بيان مي هوع خاص ديگر كه از زبان يزلبند اول شعر يا موض

  :كند را چنين آغازيدن مي» يزله«هميشه 
  هل اليوس هل يوسا . ..

  هل اليوس هل يوسا : گران يزله
  جهاز اومد نف دزا: گر يزله
  .  ..هل اليوس:گران يزله
  اي جاكِشِيَ شكر دزا: گر يزله
  .  ..سهل اليو: گران يزله
  كي گفته زن كني : گر يزله
  .  ..هل اليوس: گران يزله
  خودت اسير غم كني: گر يزله
  :گيرد مثلاً گر موضوعات ديگري را پي مي يزله ، گويي»هل اليوس«بعد از اتمام . ..
 فقط »ديگه نميشم به كهله« اين دفعه به جاي پاسخ كامل ،انگر يزلهو  »ديگه نميشم به كهله«

كه نبايد وقفه اي در گفتار خود (را تكرار مي كنند و همينطور )  به كهله:يعني(ن قسمت آخر آ
 جور در مي آيد سر هم بندي مي »ديگه نميشم به كهله« مطالب ديگري را كه با بند اول )ايجاد كند

  . كند
   ...، ميدون بده، سر كوچه رسيدم:گر يزله
   ... سر كوچه:ان با تكرار همانگر يزلهو 
 يك مرتبه به سراغ ،از كف زدنهاي فراوان و تكرار چند موضوع و خسته شدن از آنپس  ...

   :گر پير مي روند و تنفر خود را بدين گونه بيان مي دارنداستعمار
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  انگليس خونت خراب و چندين مرتبه  ... ما كرديم اسكناس:گر يزله
   ... ما كرديم اسكناس:همه با هم

  .  با تكرار همانگر يزله.  شكر بنگاله، شكرن:گر يزلهو با 
  ؟!چه خشن  : گر يزلهو با 
   آلو نمُاتهِ :انگر يزله
   نه خش :گر يزله
   آلوتماته:انگر يزله
  . )ان موضوع را تكرارگر يزله(.  لنگر بينداز جلالي، نا خداي هلالي:گر يزلهو با 
  اسُا بلوك نهِ ميله  ،خوام بيشم هليله  مي:گر يزلهو 
  )ا چند مرتبه تكراران همان رگر يزله(
  حلواي سفيدو  ... موينِ خارو دلم پوي دلتنِ:گر يزلهو 

  .  كجا منزلتن
  )ان همان را چندين مرتبه تكرارگر يزله(

   ... سيريا، سيريا:گر يزله
   همپي سياكي ميا:انگر يزله
   جمبيسا، ول جمبيسا:گر يزلهو 
  )ان با چندين مرتبه تكرار آنرگ يزله و گر يزله( جمبيسا ، اينجا نه ويسا:انگر يزله
  ...)ان همان را تكرارگر يزله(.  شيخ سليمون مندوگاه:گر يزلهو با 
  كاسه ليسون  ... دينا دينا دينا:گر يزلهو با 
   جهان گشته به كام كاسه ليسون:انگر يزله
   ...دينا دينا ... با تكرار:انگر يزله
   و مشكي بدره اواس بريزه:گر يزله
   ...با تكرار دينا دينا :انگر يزله
   و جهان گشته به كام كاسه ليسون :گر يزله
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 عروسي بسيار معروف است و هنوز در هر شهر و دياري در مجالس ةهاي شاد، تران ة ترانهدر زمين
                                          . جشن عروسي خوانده مي شود

 ايشالا ،ا بگير و من دامن تو      اي يار مبارك بادابيا بريم از اين ولايت من و تو   تو دست مر
  مبارك بادا

قربان بروم روشت مرغابي را   آب حوض بلور و گردش ماهي را      اين حياط و اون حياط     
  بپاشين نقل و نبات

بر سر عروس و داماد  پنج دري رو به قبله    شرو شر آبش مياد        عروس ما بچه ساله       سر 
  ب خوابش ميادش

 دست به زلفاش نزنين    مرواري )عروس بلنده ؟ بله(كوچه تنگه ؟ بله     عروس قشنگه ؟ بله 
   بله،بنده

  حموم از  عروس درومد   شاه و دوما رو بگين    ازحموم  گل درومد از حموم        سنبل درومد
  اد عيش بزرگانه ايشالا مباركش ب،  عروسي شاهانه ايشالا مباركش باد

  چشم دشمن كور كورريم عروس بياريم    يا شور و شور      ما مي آب در دور،   و راه بوشهردور
   تو كه زن دادي به رودت     هم حج و هم كربلا بوي جوني    شونه ريشت طلا      ،بوي جوني

  لالايي براي نوازش كودك
              اين قلب خسته ديگر             هان اي عزيز مادر                 برخواب خوش بنه سر       

   لاي ، لاي، از غم رها لاي
   لاي ، لاي،كن شادمان لاي
                      بشنو تو اين ترانه                          از گردش زمانه             ،از كودك يگانه

   لاي    ، لاي،مهرت به جان لاي
  لاي، لاي،روح و روان لاي

   همه ز رازت                  تا پرورم به نازت                            غمخوار دلنوازت     غافل
   لاي      ، لاي،آرام جان لاي
   لاي           ، لاي،سروروان لاي
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   جواني         ةدر بند اين جهاني                   نشناسي و نداني                         در دور
   لاي                      ، لاي،هربان لايشو م

   لاي، لاي،مهرت به جان  لاي
  

      گويش و ادبيات فرهنگ مردم ديلم و ليراوي 
   م لالات اي كنم داغت نبينم       م لا لا ت اي كـمُ رود عـزيـزم                                 

                      لالا لالا گل راجونه م                                  بپوش كفش و بفرما حونه م   
          بده دستمال د هست يـادگـاري                  بپوش كفش و بفرما روي غالـي             
ـه آب زمـزم و صــابـيـن لاري                  بـده دستمال د هـست تا بشورم                     بـ

   بيشه   و پلنگ من كهُ بناله شير              ي كنم لاله هميشه                             م لالات ا
ه              لالا لالا گل لاله                                                     پلنگ من كهُ چه اي نالـ
   گت اي كنم يادت نيايه         بزر   م لالات اي كنم تو خوت نياِيهِ                           

  بوتِ رهته زن بگيره          لالا لالا  گل زيره                                                    
   ديت و غصه اي ميره                          ديتِ آروم نمي گيـره                           

  الهي هيچ دي داغ بچشه نبينه                                        م لالات اي كنم تا مه بشينه 
  قضا دير جمال مهوشت بـو                 م لالات اي كنم خدا خشت بو                      

  امير المؤمنين را ياد كردم                      سر كيُِ بلند فرياد كرِدم                          
   سلام و سيد سجاد كـردم                         مير المؤمنين يا شاه مردون              ا

   حضرت معصومه باشي)غلوم (كنيز                         م لالات اي كنم تا زنده باشي               
  زم و سفر خيري بيايهعزي                      م لالات اي كنم تا مه درايه                    

   قي بلگ و باد اي لرزم                            عزيزم سفرمِ سيش اي ترسم         
  مينه ل محمد خاص رب العا                               محمد سرور دنيا و دينه               

        اغ آسمون نور زمينهچر                                    محمد و خلايق جمله بختر
  ت و محراب ديدمجعلي من م                             ديم علي من خوَد ديدم  علي
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   چقه آدم دينداش م ايدويد م                    علي ديدم سوار دل دلش بي           
  دمه پي مي زنم پيتر گم كرش                                   سر كيُِ بلند ني مي زنم ني

  باشي  گلي گم كرده ام شايد تو                                        گم كردمه با بار كاشيرشت
  بوات اومه قطار مهسه                              لالا لالا گل مهسه                        
  كه گل من زلفش كرد حونه                            عرق من زير زلفش دونه دونه     

  نصيب و قسمتم در كربلاك                   امير المؤمنين دردم دواك                  
  بري مكتب و قرآن سيم بخوني                             م لالات اي كنم نا سيم بموني  
  هي كه تيغش ذوالفقارههمون شا                           همان قرآن كه آيش بي شماره   

   گل تا به زوني،چمن تا پشت پا                            ي  ن زمين شد ارغوو،بهار اومد
   بوات رهته من مجلس                                 لالا لالا ي گل نرگس            

  ت رهته من اردوبوا                       لالا لاي لاي گل گردو                     
   درخت سيب و زرد آلو                     لالا لاي لاي  گل آلو                        

  ج و دو بـكـرويـي   ايـه نــارن              لالا لاي لاي دو لالايـي                          
  37بوات رهته به سربازي     زي                                     ا لالا لاي لاي گل ن

  
  ضرب المثل 

  همانند گويي برخي امثال فارسي در زبان مردم بوشهر 
 كه خود گرفته شده از اين بيت شعر است جواني نپذيرفته اند         »پيري و صد عيب«مثلاً  

  پيري و صد عيب چنين گفته اند
   :همانند آن به گويش بوشهري آمده است

  توشنِ        دلم بهر جواني در خروشنِكه پيري آندن و صد عيب 
  چند ضرب المثل به گويش بوشهري و نظير آنها در زبان فارسي 

  . دست مريزاد كون كسي را نمي پوشد= از بارك اللهّ قباي كسي رنگين نمي شود 
  .      جرخيش بهز جرجيلم است. جنگ اول به از صلح آخر است
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   لب لايق دندان،اندازد               در مطابق درتا ه هم ميست اما درو تخته را خوب بخدا نجار ني
      عار دار اشاره، بي عار مناره. العاقل يكفي الاشاره

  وقتي زور است سال سيزده ماه است   وقتي چاره آشناي ننت نكردي سيش بگو عا موجوني
  )به صرف آمدن ابر باران نمي بارد(امرش چه شد ابرش هيچ ببينيم

  . ااست كه تف مي بينه خيال مي كنه پول استاينقدر گد
  با يك من عسل نميشه خوردش

  ماس نظيرزور دادم به الت( ار سياه خريدمپيل سفيد دادم روزگ
  )شوشتر(ت و نه عزاداري عربها      نه جنگ لرها خوب اس              نه جنگ لرون نه مور عربون

خرها كاه بگذاري يا زعفران هيچ تفاوتي ندارد ور خرون چه كهُ وني چه زعفرون    اگر جلو 
  )شوشتر(

   )شوشتر(آدم گدا چغذه ادا ؟                 آدم گدا و اينقدر ادا ؟    
  )شوشتر(  گريه دل غمگين، گريوه دلِ تنگ    خنده دل خوشي مي خواهد،خنده دل خوش مخوْ
  .  مثل وجود دارد و جزاير هم افكار لطيفي بصورتفارس خليجدر زبانهاي محلي 

  . كنيم چند نمونه آن را ذكر مي
  بد خوت بشنوامكه كه بد مرتم اشنوش

bade xo bešnow amk ke     bade martom ašnovešs  
  بد خوت را همانجا بشنو كه بد مردم را مي شنوي 

  بد آبد و گو ودمنه        زنه اخونه شوودنه  
zan a xnaye šu vadamane ֶbad gu vadamane  bad a 

   )زن در خانه شوي. بد بر بدگو مي ماند(
  بد خو گته تف بر و برا بسه را 

  )گردد باز ميبدي كسان خود گفتن آب دهان را به طرف بالا انداختن است كه به خود (
      نوني كه از سفره خواشاخرده از سفره مرتم ناشاخرده

nuni ke az sofraye xo ašā xarda      az sofraye martom našā xarda  

  ) مردم نتوان خوردة خويش توان خورد از سفرةناني كه از سفر
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  نون جو و گوش خو
none jow  gose xow 

  . ) به معني آرامش خيال و قناعت جهاني مي ارزد–نانجو و گوش خواب (
  بگونوم از ره اسي بو     شوم مجلسي بو 

šum majlesi bu    begu noum azra asi bu 

رم داراي نام و اعتبار و مجلس آراء و مشهور باشد بگذار نانم از زير ظرف فقيرانه سفاليني شوه( 
  ).رساند را ميبلند پروازي و تجمل پرستي و نامجوئي خانمها . در آورم

  naye mard behtar az onke nậmard                                      مرداكه  نو  بهتر ازمرد   يهنه
  .  و نه جواب رد دادن مرد بهتر از آري گفتن و قبول نامرد استنه گفتن

  النگه و الكه نه انكته نه اكه
alanga o eleka ne ankate ne eka  

  ) نه آنجا داري و نه اينجا-نجا و هم اينجاآهم (
 ة قوم مبين فكر ايراني و انديشفارس خليجهمانگونه كه ادبيات عاميانه و ترانه هاي مردم   
 ة و جزاير آن بوسيلفارس خليجهاي سواحل  هايي هم كه در لهجه اشعار و نوشته. تآرياس

گويندگان و شاعران اين سامان با تقليد از سبك و وزن و بحر اشعار فارسي امروزي گفته شده 
  38.است به همانگونه بلند و فصيح و دلكش است

  
  مراسم طلب باران در بوشهر

  ) دشتستان بزرگ( باران در بوشهر ة مراسم استغاث
 برگزار qevelay deāقولي دعا = هنگام خشكسالي در بوشهر مراسمي تحت عنوان قبِليَ دعا 

  . گردد مي
 روي مي آورند و از خداوند طلب باران )سوي خدا(يعني خواستاران و مناجاتگران به قبله   

 راهي ،را خواني ديگران پسر و دختر با ف،در اين مراسم گروهي از مردم از پير و جوان. مي كنند
  .  مي شوند»دعا«قبله 

  :و چنين ميخوانند
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                  39ميخيم بريم قوِلي دعا
  بلكم خدا رحمش بيا 

  :كنند مانند سپس ديگران شعر گونه ها را زمزمه مي
  اي خدا ما گشنمونه                  لنِگ آسك كولمونه 

   آس   يك لنگه از دست:ابزار همراه عبارتند از
چند شاخه چوب  توبره يا چيز ديگري مانند آن وري از پوست چهار پايان مشك خالي دلو آبخو

  چيك دانه مرغ كر  ومادرخت خر
  

  :ديگران
  االله توبزه بارون              

  سي مايه عيالدارون            
  اوَرتو آسمون نيسي       

   گندم تو زمين پسِي
            :ترجمه
  . شايد خداوند به ما رحم كند و باران رحمت نازل فرمايد.  برويم» خداةخان« دعا ة به قبلخواهيم مي

 خدايا براي ما عيالداران باران ببار ابر در آسمان ،لنكه دست آس بر دوش داريمايم  خدايا ما گرسنه
  40. بذر گندم زير زمين پوسيد،نيست

  . وت برگزار مي شودمراسم قبِلهَ دعا در بندر عباس و قشم با كمي تفا
  مراسم طلب باران در استهبان

هاي قديمي استهبان مراسم دعاي باران است كه مانند مراسم طلب باران در خوزستان  يكي از سنت
  :شود انند مردم بوشهر اين شعر آغاز ميمي باشد كه م

  بيا بريم قبله دعا      بلكه خدا رحمش بياد
   : اشعار به شرح زير استةبقي
   تو بده بارون                  از دست ِ گنه كاروناللهّ
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   خدابارون دهِ                 بارون بي پايون دهِ،اللةّ
  بارون نمياد بارون                   از دست گنه كارون

  چه مي خواد ؟              از خدا بارون مي خواد ... ...شير
  بارون ميايهكاسه گلي سياهه                     امشو 
  اللهّ تو بده بارون          از بهر گله دارون

  ميشِ سوزِ كرُ علفَ             افتيده تِ پشت لتَفَ
  41دنبه برزگون مي كنه         خدمتِ گرُگون مي كنه

  
  )خسوف(مراسم ماه گرفتگي 

ر و صدا راه اشتند و با آنها سد  گرفتگي ظروف و ابزار فلزي را برميدر بوشهر براي رفع ماه
   :خوانند  ماه را رها كند و اين شعر را مي»شاه زنگي«انداختند تا  مي

   42بيا  ماهه ول كن تاشاه زنگي ماه ول كن تا بياد  سبيل پلنگي
  

  مراسم برداشت خرمن غلات

ة آن معلوم باشد استفاده اي كه انداز شت محصول غلات در خرمن از پيمانهگيري و بردا براي اندازه
  :شود گر ادا مي هر پيمانه جمله اي از طرف پيمانهبا . ودش مي
  .  بسم االله استة اول از نام خدا آي: اولةپيمان
  .  دوم از نام محمد كه رسول االله است: دومةپيمان
  . رس است در كنج لحَد خدا فرياد، سوم االله و محمد و علي يار بس است: سومةپيمان
  .  بر چار ياري لعنت و بر دين محمد صلوات، چارنِ گل بهاري، چارنِ چاري: چهارمةپيمان
  .  پنجاً پنجمي ؛ خدا دهد گنج بي رنجي: پنجمةپيمان
  .  بركت از خدا مي خواهم، ششم شص و بيش: ششمةپيمان
  .  بر قد زيباي محمد صلوات، هفت ؛ هزار بار، هفتم: هفتمةپيمان
  . تاد و هشت خشت طلا نصيب شد هشت هزار و هشتصد و هش، هشتم: هشتمةپيمان
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  .  كرم مرتضي علي، نور محمد است و كرم، نهم: نهمةپيمان
   43. خدا باشد رضا، اي مرد مؤ من خدا، مهر بستم شرمسار، مهر بستم: دهمةپيمان
  فارس خليجي بنادر و جزاير بازيها

اين منظور به طريق زير  براي. براي اجراي بازي بايد به افرادي كه ميل بازي دارند خبر داده شود
  :شود اقدام مي

بعنوان اوسا داوطلب شده و صدا ن محل جمع مي شوند و يكي از آنها  نفر در ميدا چند:ابتدا
  . زند مي
يكي از بچه ها را كه غايب ؟ اوسانام  كي نومي:دهند ي ؟ بچه ها با صداي بلند پاسخ مي اوم،اومي

  .  باد بچه ش بي:؟ اوسا چش بي:چه ها ب،نومي، زاغو:مثلاً مي گويد. برد است مي
  .  سيخ دراز: چن تو كينش ؟ اوسا:بچه ها.  بچه گراز: بچه چه ؟ اوسا:ها بچه

  .  سنگش بزن:بچه ها
  .  نمي رسه:اوسا

 با هم محكم و ،در اين موقع بچه ها.  هوش بزن:در اينجا او كمي مكث مي كند و يكهو مي گويد
ه زودتر خود را براي انجام اعث مي شود كه بچه هاي ديگر هرچ باين كار.  مي زنند»هو«يك صدا 

                         . بازي به ميدانگاه محل برسانند
هاي ثابت   يكي از آيين، جشنها چون جشنهاي عروسيةدر روزگار بسيار نزديك به ما هم  

ا درون كشور و آنسوي تر ب ارتباط نيرومند،ي صدا و سيمافثير مناكنون تأ.  بود»آيين چوب بازي«
براي بسياري از .  بسياري از آيين ها گرديده است رفتن از بين سبب خود،آبهاي درياي پارس
 آييني است كه »چوب بازي«!! آيند نيست هاي كهنسال خوش ي از آيين انجام برخ،جوانان كشور ما

در اين . ر مي آيد به نمايش د»دفاع« و »تلاش«در اين آيين چگونگي .  است»جنگ چوب«يادآور 
 تنها به كمك چوب مي توان از خود دفاع ،اي است  ابزاري كار ساز و پايه»غافلگيري«آيين كه فن 

 هر چند امروز در ،اند زنان نيز با آن آشنايي داشته.  مردان نبوده استةاين آيين تنها ويژ. كرد
 اما عشاير سرتاسر ،شود ميروسيها بعنوان سرگرمي استفاده دشتستان از چوب بازي در برخي از ع
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 از خود بهره »ساختار دفاعي«فارس و كهگيلويه و بوير احمد و خوزستان از اين آيين بعنوان يك 
  .  آن مي باشدة ديرينة در اين آيين حاكي از سابق»حركت آهنگين«برند  مي
  

  سلامبازي سلام 

ند و چادرهايشان را روي نشينتعدادي دختر دور هم جمع مي شوند و روي قاليچه يا گليمي مي 
گيرد و   بعهده مي رايكي از دختران كه از ديگران بزرگتر است نقش مادر. هايشان مي اندازند شانه

از محل بازي دور شده و دختر ديگري هم دلاله مي شود و چند قدمي . در مقابل آنها مي نشيند
قسمت اول را دلاله و قسمت دوم اين جمله ها بين آنان رد و بدل مي شوند كه . گردد دوباره برمي

  . را مادر جواب مي دهد
   دلاله                                           مادر

  عليك سلام خالكي       سلام خالكي              ،سلام
  دختر نداريم خالكي             دختر مخيم خالكي 

  منون چه چيزي خالكي             قلمي مو بزن خالكي
  ولشون داريم خالكي             قبول به بووش خالكيقب

  بووش كجينه خالكي               بووش به صحرا خالكي
   چند روز و چند شو خالكي         ده روز و ده شو خالكي

  چند سلهّ نون او برد خالكي       ده كنِره او برد خا
  . ز مي گرددبعد دلاله خداحافظي مي كند و مي رود و چند دقيقه بعد با

   سلام خالكي                         عليك سلام خالكي ،سلام
  بووش رسيد خالكي                         بووش قيلونه خالكي

ها در اين هنگام همة دختر.  دلاله يكي از دختران را انتخاب مي كند،پس از اين بگو و وگو  
 دختر عطار ، دختر مخوم:ن و خواندن مي كنندچادرشان را از سر بر مي دارند و شروع به رقصيد

  .  سيزن طلا دار مخوم،مخوم
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  بازي بوشهر 

اين بازي را بيشتر در عصرهاي :يكي از بازي هاي شيرين و رايج در بخش دير بازي اشكله است
بدين طريق كه كليه بازيكنان داخل كوچه يا ميدانگاهي جمع . دهند خنك فصل تابستان انجام مي

خوان  سپس يك نفر بعنوان پيش. ايستند وار مي اه دستهاي همديگر را گرفته دايرهآنگ. دمي شون
 ساعت ة بازيكنان ضمن اينكه بر خلاف جهت گردش عقربة ترانه مي خواند و بقي،انتخاب شده
دستهاي يكديگر را به شدت به طرف  دارند هر قدم كه هماهنگ با ترانه برميپس از . مي چرخند

  . دهند  دست مي زنند و جواب مي،هجلو پرت كرد
   اشكله جونم:پيش خوان
   اشكله:بازيكنان

  دي ته بسونم:  پيش خوان
  اشكله :  بازيكنان

  سني زمسونم:  پيش خوان
  اشكله : بازيكنان

   اشكله مرا بر:پيش خوان
  اشكله : بازيكنان

  ولات غربت: پيش خوان
  اشكله : بازيكنان

  و اي ريزمدلي نفتي ري سرم ريت:  پيش خوان
  اشكله :  بازيكنان

  زنم غير عزيزم همه تو تش مي:  پيش خوان
  اشكله :  بازيكنان

  44اشكله مهسم:  پيش خوان
  اشكله : بازيكنان
  45ره گله بسم: پيش خوان
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  اشكله  :بازيكنان
  موكوُكيَ ناصرخانم سينه پنيري: پيش خوان
  اشكله : بازيكنان

  اشكله داغم: پيش خوان
  ه اشكل: بازيكنان

  46دي مير باغمپيش خوان 
دهند و در هر  ياق و سر و صدا ي زيادي انجام مي اين بازي را با اشت،بازيكنان اشكله باز  

  . كنند  بعنوان پيش خوان انتخاب ميرا نوبت يك نفر
   kelậčuكلاچو             

 شد و آنكننده اي كه در بين دختر بچه هاي خورموج مرسوم مي با زيهاي مشغوليكي از با  
  . را بيشتر در شبهاي مهتابي انجام مي دهند بازي كلاچو است

 آنگاه دستهاي همديگر را ،ابتدا بازيكنان در كوچه يا ميدانگاهي دور هم جمع مي شوند  
 آهسته آهسته مي چرخند و يكي كه بزرگتر از ديگران مي باشد شروع مي كند به خواندن و ،گرفته

   :بقيه به او جواب مي دهند
  كلاچو هي كلاچو ؟

   هورا زنگي ؟ ،هورا
  لپ جوي داشتم
 پشت تلي كاشتم

47اووش دادم خشكاوي
 

48بارون اومه سوز آوي
 

 

kaparakكپرك 
49  

  .  نفر كمتر باشد8ن نبايد از ة بازيكناعد
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اي كه  اي به اندازه آنگاه دايره.  دو بيله مي شوند،از ميان بازيكنان دو نفر بعنوان سلار انتخاب شده
سپس به حكم پر و خالي . وار در آن بايستند كشيده مي شود فرات يك بيله بتوانند بطور حلقهن

ريباً دهند كه تق  كنار هم قرار مي رايكي از دو بيله طوري دستهايشان بر كول يكديگر سرشان
  . گيرند اي قرار مي خميده در دايره

مانع حمله بشود و نگذارد كه بر  در اينجا سلار بيله اي كه در دايره هستند موظف است كه  
   kaperak كپروك ؟،كپروكه.  بيروني حمله كنان و در حاليكه مي گويندةبيل. سوار بشوندآنها پشت 

  .سعي مي كنند با غافلگير كردن سلار بر كول نفراتش سوار شوند
باقي  بايد همين طور بر كول نفري كه در دايره است ،اگر كسي موفق شد كه اين كار را بكند  

ة سلار اگر در حين خارج شدن از داير.  خود را از دايره بيرون اندازد،بماند تا فرصت پيدا كرده
 ةالبته موقعي كه يكنفر از بيل. مي شود بازي از نو شروع ،اش برنده شده پايش را لگد كند بيله

ند كه به حملات  افراد هم اين حق را دارةبيروني بر كول يكي از نفرات داخل دايره سوار است بقي
اين حملات سبب مي شود كه نفري كه سوار است زودتر خود را به بيرون . خود ادامه دهند

  .  بازيكنان به حمله ادامه دهدة بازمانند بقي،پرتاب كرده
 ديگر را در ة نفرات بيل، نفراتش مي بايست در همان حالت،اگر سلار نتواند نفري را لگد كند  

العملي  آور است زيرا نفرات هيچگونه عكس اين كار واقعاً عذاب .هر مرحله سواري بدهند
  . توانند از خود نشان بدهند نمي

  

  انواع ديگر بازيهاي بوشهر 

  گوگو بازي                                                                     
                                          )كودكانه( قلعه بازي 

  سايه بردك                                                                     
   ) عيد-بهر( pil sang پيل سنگ 

  گل بگير شده                                                                   
   )دخترانه( sulسول 
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                                   پندكه چال                                      
  )پسرانه( sul سول 

  دار كيلي دار                                                                    
        )كودكانه( اسب بازي 

  خرمن چن من                                                                  
  قاب بازي

   چمبري                                                         هله هله گرگ
 sallam xatamسلم خاتم 

  سنگكي سنك چراغ                                                            
  خروس جنگي 

  دختر شاه پريان                                                                 
      )دخترانه( بازي )beyg(بيگ 

  خيار گرگو                                                                       
   )دخترانه(چيني بازي 

  جهنم و بهشت
  روايت خورموجي جهنم و بهشت

  گترشي پا
  هويچه 
  اشكله 
  كشتير

  سلام سلامون خاله تي
  چيل چيل

  
  شعراي قديم بندر ريگ در ريگي از اشعاري از غلامحسين بن
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    بر سر خوان لئيمان هر كه مهمان مي رودخون دل لخت جگر او را شراب است و كباب         
            روي پشت خر بسي زر بفت پالان مي رود     گر سر دوش افكند قاضي رداي سيم و زر 

  فهاكاين نگار تو ز جور و اعتسا »جيمز«به   ها                    دهم به لندن اين خبر به سيم تلگراف
  دو تيغ تيز ابروان كشيده از غلافها   به كف بود ز گيسويش كمند ها طنابها                  

                                           زندز تير مژه ها به سينه ها شكافها
  عشق مي پزد چه شعر خوشمزه                   ز سوز   بيا به طبع من نگر كه از خيار و كمبزه

  كه شعر انوري برش چه ماهي شور بد فره  شيرين چه حلوا مسقطي لذيذ همچو خربزه          
  50زنم كنون ز علم و فضل لافها   چه شد كه مي                شناختم ز جور قند تر بزه  نه من نمي

 حاج غلامحسين بندر ريگي بوده ة ذهن فردي از مردم عوام دربارةممكن است اين اشعار زاييد
  . باشد
  

  ادبيات لري به گويش هند يجاني

  بمِيرمُ 53مهِ سوز اومد گذشت خواسم 52جو                    51 سيد محمدم درويش پيرم،سيدم
بلوم 54صمشنديدم                 55 پسين سلوم يارمه،سريدم،ديدبي صفتي مهرش ب   

  61برديه قيتمُ 60اي دو لاخچه 59                    خزاّمه 58 بده مزيتم،57تحيامه ري 56شاه مشِد
            هر دو دست انگشتري زير سرم بيد 64برمُ بيد 63ديدمهِ شيرين 62دوش يه خوَيي

  69نه چو كلاكم 68بش ايرسَهِ 67نه دسم هلاكم                     كمر كرده 66دومنِ 65يه گلُي
  تو وردار 73سربال ددر 72سهِ برِمَ به كهسار                       بزنمُ كوك 71دو لول 70رمور دا
   ندونم 79ِملهّ 78لفُ ايخورهِ 77 آوِ رو                    76روي موابي خوتونم 75اوتاي 74زنگل

  د و صفِتَشِ چه بي وفايه                        تفُِ قي 80ني ترَمُ بانگشِ كنُِّم نه خوُش ايايهِ
  83زير ميناش 82اي بيد  گوشواره دو لاخچه          يدمهِ طاس گندمي باش          د 81دي بلال
  شوامشِو دو شو يا رمه نديدم                              منِهِ خوُيه مرتبَهِ از جا پريدم 84دوش يه
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 از رود ، شروه سخن مي گويد و موج سبز گندم زاراز آهنگ غمگين ...محمد آذري شاعر جنوبي
   :از او مي خوانيم. موند تا كوچه هاي ساكت مغموم روستاها

  بگذار ترانه بخوانم
  بگذار ترانه بخوانم براي پرستو ها 

  . كه آواز غربتشان در فلق جاري است
  »بره ها و بزغاله ها=مندال «براي 

  . كه دره ها را آذين بسته اند
  زيار هابراي با

   زار مي خيزدمكه صداي شروه شان از گند
  و مشكهايشان زير بافه ها
  انتظار لبهاي تشنه است

  بگذار ترانه بخوانم
  براي روستايي جنوب 

  كه گاو آهنش از خشكي زمين فرياد مي كند
  براي ماهي گيرها

  كه گرگور هاي خالي را هديه آورده اند
  85.بگذار تا بخوانم

  ران چند دوبيتي جنوب اي

  اول نام خداي پاك گويم                                       درود آن شه لولاك گويم
  چو مجنون مي روم در كوه و صحرا                             ز جور گردش افلاك گويم
  محمد نقش مينداز هوا را                                      به دست داره قلمدون طلا را

   پنج روزه كه يارم نيست پيدا                            مگر آهو شده رفته به صحراسه
  چو مرغي دشت و صحرا را بگشتم                            مگر ماهي شده رفته به دريا

   كنج لبانتء به تا للهّ گل به جانب                             به شربت خانه،به واللهّ
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  ويت من گل بچينم                               همان شرطي كه باشم باغبانتبه طاق ابر
  دل مو ميل ديدن دارد اي دوست                           هواي بوسه چيدن دارد اي دوست

   ميل خريدن دارد اي دوست،اگر بوسم لبانت مي فروشي                                 گدا
   باغت                                  زنم زانو نشينم در اطاقتشوم كفتر بگردم دور

  ز نم زانو به زانوي بزرگان                                     ببوسم حلقه زرد دماغت
  گلي دارم كه در دنيا نباشد                                   يكي مانند او همتا نباشد

  86                               بجز او شافع فردا نباشدنوشته بر سرش نصر من اللهّ 
  

  شعر كوتاهي به گويش كهگيلويه و بوير احمد

  ايگن همه برابرنِ       
   اما خهِ مردم نه خرَنِ                     

   هم اي بينن هم اي فهَمنِ     
   هم اركه خاسن اي ترن 

  بيان دس و يكي كنن        
  87.بي كسي كنن چاري سي 

  

  دو بيتي خوزستان 

  تا نميرم                                       88بيو لب بر لبم ون
   از اون بوي خوشت آروم بگيرم

  از اون بوي خوشت رفتار خوبت                                
  جوون گردم اگر صد ساله پيرم

                   بيو جونم كه جونت بي بلا بو                  
  89 تن ناز پرورت دور از بلا با

   الهي يا الهي يا الهي                                               
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   سر راهت درآد مار سياهي
  كه عهد بستم                                     90اول بر من زنا

  دوم بر تو كه خيلي بي وفايي
                                     عزيزم راه رفتارت مرا كشت

   خالت مرا كشت،ترنج غبغبت
   سيب زنخدون                                    ،ترنج غبغبت

  91صداي ميل خلخالت مرا كشت
  

  يك ترانه از محمد غلامي

                                   بيا فايز سرود عشق سر كن                             
  زنو سوز درونم بيشتركن

                        بيا كوله باري از دو بيتي                              
  92جهاني را ز عشقم با خبر كن

  
  بيتي بوشهردو

  رفتم سر كوه به ديدن بزغاله                            
  ديدم ز نكو سيرمه به جش مي ماله

                                گفتم زنكو سيرمه چه معنا داره
   شوُرم رفت سفر مغز سرم مي خاره :گفت
  

   زنان در عروسيةتران

  كاكو جونيم زد به دريا         ترك اسبش آب گرفت  
  سوريا گويين مبارك            كار ما انجوم گرفت  
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       ازخدايه ي وايه دارم          با دِ رو دريا بياد
   ميره حجله          شاد و خرم در بياد    كاكو جونيم

  
   شور، دور          آب بوشهر شور،      راه بوشهر دور

        ما ميريم عروس بياريم            چشم دشمن بشه كور
  

       كت و شلوار گواردين           قد شمشادي مي خواد
  93       لچ گرفته كاكو جونيم          زن شيرازي مي خواد

  
  اي از اشعار به گويش شوشتري نمونه

دارم اي بي سر و پا ازَت م امَروز گله دارم                      كهِ نكَرُدي به سرو پا يكي گوش و 
  كلَهَ 

  جومه تنبون و قبوي نوُي اَِ داديم بيد                                بايمي اسَچه رتمُ وند اهَر سر محله
  ر حلقُي ايَ تو نكَرَدي قيمت                             ور بچه كچُكمُ اسَحه نكرُدي د گلِهور خوُدم اَ

  يار هوتمُ كهِ دو صد كاره ي خر ما بدهم                          نه تن هرزه بي دين كه نداريم تقُلُهِ
         اَ خجالت ت سيه ري پنوها يه سكلُهدلِبرم هونه كه محشر ارَيش روشن بو                      

يه خيالت كه انَوم ت م خيلي ب ترَسم                              مي ندَونمُ ت هموني كه به مينِ 
  بقلُهِ
   نكَرُدي فرِكْي                         از بروي ظلمت قبَرتِ نگرُفتي شعُلهَ،روزتِهَ شو كرُدي] حسنا[  
 زيرا كلاهي به سرم و كفشي به پايم ،من امروز از تو گله دارم] اي دنيا [ اي بي سر و پا  -1

  نكردي
 بادام فروش و از كوي و برزن مرا )براي چه( نويي به من داده بودي  چرا ةاگر پيراهن و پيژام -2

 دنبال كردي

  كوچك من نكردي ؟ةاگر تو نگفتي به درك چرا لباسي بر تن بچ. برتن من فقط يك قبا است -3
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 بي دين كه به من ة نه يار تو هرز،من يار آن كسي هستم كه دويست سبد خرما به من مي دهد -4
 . حتي يك خرما ندادي

) ] ع(رت علي منظور حض[ دلبر من آن كسي است كه محشر از صورت او روشن مي شود  -5
 . است] منظور دنيا [ روي از خجالت يك گوشه پنهان شو  توي سياه

كه  مگر نمي داني كه تو همان كسي هستي ،كني كه من از نام تو خيلي مي ترسم آيا خيال مي -6
 ]تو مترسكي [ دهند  ميان كشتزارهاي باقلا قرار مي

 فكر نكردي براي قبرت )يعني روز را به پايان رساندي(روزت را شب كردي ] حسنا [  -7
  94.اي نگرفتي شعله
  

  95ان و ماهشهر شادگ، هنديجان:دو ترانه

                                         تو و من
  تو كه ماه بلند آسموني                                            منم ستاره مي شم دورت مي گردم
  تو كه ستاره مي شي دورم مي گردي                         منم ابري مي شم روت و مي گيرم

   تن مي بارم  ، روم را مي گيري                         منم بارون مي شم تن تو كه ابري مي شي
   تن  مي باري                      منم گل مي شم پلوت مي شينم، تو كه بارون مي شي تن

  تو كه گل مي شي پلوم مي شيني                               منم بلبل مي شم واست مي خونم
  

  بارون بارون

  شب كه بارون اومد                يارم لب بوم اومددي
  رفتم لبش ببوسم                        نازك بود و خون اومد
  خونش چكيد تو باغچه              يه دسته گل دراومد

   پر شد و ورومد،رفتم  رفتم گلش بچينم               پر
  و صحرا رفترفتم پرش بگيرم                         آهو شد 

  رفتم آهو بگيرم                         ماهي شد و دريا رفت
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  ديدمك

 كوچكي است كه اطراف روستاها مي خوابد و شبها اگر دزدي به ده نزديك شود به ةديدمك پرند
  ديدمك و با اين كار مردم را از خواب بيدار مي كند تا از اموال و ،هوا مي پرد و مي گويد ديدمت

دمك تيتر مشك يا تي در استان كهگيلويه و بوير احمد و ممسني به دي. خود محافظت كننداحشام 
نام فارسي اين . برند  در استان بوشهر به كار مياصطلاح ديدمك را. گويند تي سممبر مي

  . پرندخروس كولي است
  ه كردي خوُتهك از نو چته                                     هي مدد كم كن خفمبازا مشو ديد

  داد و بيداد از بسي كردي كه خلق                           پاره وابي هي چه بد ديدي و حلق
  شيون مي كنيكر مرده سي چه هر بالاو دومن مي كني                               مثِ دي 

   افتيديهشك ندارم ديدمك دز ديديه                                 ايقه تو هول و ولا
  م                             سر صدا كمتر بكن بردي سرمرُريم نه ويبووت بگم كردي كَ

  وت نمي گم هر چه ديدي هيچ نگو                       مثل باقي فكر دزديدن نبو
  وت نمي گم غرمزن غوغا مكن                           يا كه اي نامردله رسوا بكن

  ه دل سردت كنم                                رت بگيرم سرخي و زردت كنمنيتم ني تا ك
  ديدمك دادي خبر ديست طلا                               هم كجيك قربونتا بو هم طلا

  هر چه هسي پا شلك وابو فدات                              صد قبا سوزك گلا بد زير پات
  قشگ                       قسمت خصمت نبو غير از فشنگديدمك كارت درس بانگت 

  ! ...مرغ نيت صاف مث خوم بي ريا                            جي تشكر داره ايثارت اما
  نه تو سون تشي                         زحمت بي فيده داري مي كشيمث كسي كه برُ ك

           تا فراريشون بديم پس هي كمك دوتا ني ديدمك                   ،آخه دز يكي
  وسو كه دز مثل غولك بي گذشت                       بين خوش تا آدمي شك بي گذشت

  ت و شلوارش كنيوايسو اي سيل دزو دارش كني                                 سيل كفش و ك
   نشِستن و دسل هواشسيل رفتن مسجد و خوندن دعاش                         ميل كرُپا
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  اري ورميا تنها چپونكخوت بگو صد گرگ اي زه قد حيون                  وش چه 
   كمك مي خي ز كي ؟،خوب وختي نيسه تو صد تا يكي                          ساده تر از خوم

  شون دز بگيرديدمك امروزه دارا تا فقير                                   پاك دزدن نيسي لا
  ديدمك مردي ولايي مهر مرد                              حرص ورمون هر چه خوبي بيد برد

                  ديشيمن سر سخت ميش وابيدنِنِگرگ خشُ سگ قوم و خويش وا بيد
  گر به از بس پس صحابش حيله كرد                       مشك ترنوندون نوني تيله كرد

  بس داد و دس تندي كه مار                        زر سويلش كرده مجلس بر قرارپيدن از 
  ديدمك اينگل كه بيني شو خوون                           روز ديندي مال دزدي مي دون

  ري پيدا كنيايتروز اگر چيشلت مث مو واكني                              بيشه شودز 
   تو دز                          بينه طالب روز روشن يدرغه دزنصف شو شو گرد اگر بيني

  96. كلا بي خود نكو پولاد سرد                             دز زياد وابيه دنبالش نكرد،ها
                                                                                             سيد طالب هاشمي

  
  رهاوبا
  . اگر كسي مار در خواب ببيند ثروتمند مي شود -1
 كودك ، مرغ جاوي يكي از اهل خانه بال بگشايد بنشيند،اگر پسر بچه اي روي طاقچه برود -2

 دختر بچه اي خود سرانه خانه ،شيرخواري را روي دست نگه داشته پاي راستش را بالا نگه دارند
 . را جارو كند مهمان مي آيد

 ، گرفتن هديه است و اگر كف دست چپ بخاردة نشان،دست راست كسي بخارداگر كف  -3
 .  جنگ و ستيز استءنشانه
 مسافرت صاحبخانه ةآيد يا نشان ان مي حتماً مهم، ديگر سوار شودةاگر لنگه كفشي بر روي لنگ -4

 . است
 . آيندي باشند ة ناخوش اهل آن خانه بايد منتظر واقع،اگر آيينه اي بشكند -5
 .  جاني براي پدرش مي شودة وجودش موجب لطم،اگر پسري موقع تولد دندان داشته باشد -6
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رسد و اگر خواب ببيند  مياگر كسي در خواب مرغ و ماهي يكجا ببيند به ثروت و مقام بزرگي  -7
 97. عزاداري برايشان پيش مي آيد،كه عروسي مي كند

 اگر زن ،كسي ظاهر شود و قار قار كند ةهر گاه كلاغ به هنگام روز بر روي فضاي خان -8
 امشب سفر كرده ، پات حنا، چنگت طلا:گويد اي در راه داشته باشد فوراً مي صاحبخانه سفر كرده

 . ما ميا و در بند آخر نام فرد مورد نظر را مي برد
 كسي از زير درخت عبور كند بايد صلوات بفرستد چونكه شيطان در آنجا ،هر گاه وقت شب -9

 . رفته استجا گ
 . جان كرده باشند را مثل اين است كه جانداري را بي زي،درخت خرما را نبايد قطع كرد -10
 . شود  مي)برص( خوب نيست و باعث بيماري پيسي ،خوردن ماست و ماهي و كاهو با هم -11

  سه چيز داريم تباهي                     كاهو و ماست و ماهي 
   ماست  با ماهي )بخور( تباهي بخر  بكني)مي خواهي(اگر ايخي 

  
  چيستان

   شادگان، ماهشهر،هنديجان
  دو روايت از چيستان درباره قليان

  سرخي ميان سبز سبزي ميون دار، داري ميون آب، ،آبي ميون سنگ
 پسته ، اين بزرگيها كه كردي در جهان؟اي  هرگز ديده،ماه در مرداباي؟   ديدهآتش اندر آب هرگز

  ؟اي ديدهدر عناّب هرگز 
  

   آسيابةدو روايت از چيستان دربار

 شكمش در ، مردمة همة مي خورد روز، حرفهايش بسي درشت بود،پشت بوداژدهايي كه خار
  . ميان پشت بود
  .  نونشو مي ده به مردم،خورد فراوون  آب مي، نه خون مي خواد نه سبزي،)يزدي(الا كلنگ يزيّ 

   بر سر زني سر نشكند          مالش دهي تا گل شودآب را بر سر زني سر نشكند      خاك را
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  98         قالب زندني خشتي شود كوره نهي آجر شود  بر سر زني سر بشكند
                                                    

  نفرين

فكر  تةاي بسيار كهن دارد و به نحو  پيشينه،به خير در حق يكديگر است نفرين كه نوعي دعاي نا
مولاً مع. آفرين است + »نه«ف نفي رگردد و مركب از ح  ابتدايي در آغاز تاريخ بشريت برميانسان

ز و حسود هم به تو البته گاهي افراد بدجنس و كينه. باشد نفرين تنها ابزار افراد ناتوان و مظلوم مي
  . نندك ديگران نفرين مي

   رايج در بوشهر چند نفرين

  ؛)رو كه بر نگرديب(برو كه نه واگردي  -1
 ؛خدا ازت نگذره اينشاء اللهّ -2
 ؛گور گور بدوي  اينشاء اللهّ -3
 ؛خير نبيني اينشاء اللهّ -4
  .) سياه برات ببندهة حجل، عروسيةمادرت به جاي حجل( سياه سيت ببنده ةننِتَ حجل -5
  

  سوگند

 دانه ، اجاق،ورشيد خ، امامان، پيغمبران، مردم به خدافارس خليجدر مناطق جنوبي و سواحل 
  .  مردگان و عزيزان خود سوگند ياد مي كنند،بيشمار غلات

  چند سوگند از بوشهر 

 ةشمار دان  بيةو منظور از دان گويند ا چنين مي غذةبيشتر بر سر سفر(شمار قسم   بيةبه اين دون -1
   ؛)غلات است

  ؛به سيد الشهدا قسم -2
  ؛) چنين مي گويندبه سادات( زهرا قسم ةات فاطم به جده -3
 99.به اين نور چراغ قسم -4
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  دشنام

   ؛تخم اجل -1
  ؛تخم نه بسم اللهّ -2
سزاي زنان در  نا)سرت را بتراشند و سوار گاو زردت كنند( سوار گوِ زردت كنِنِ ،سر ته بتراش -3

  100.حق يكديگر
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  شتستانياحمد و كهگيلويه و د بوير، لكي، بهبهاني،شباهت كلمات در گويشهاي لاري

  

  دشتستاني  بوير احمد  لكي  بهبهاني  لاري  فارسيُ

= غربال
  آروبيز

  - ārbiz   آربيز ārbizآربيز ārbizآربيز  ārbiz     آربيز

 ārmeآرمه ārmunآرمون  -  - ārma   آرمه   ويار–آرزو 

 āsakآسك āsakآسك   -  -  -  دست آس

 arjenارجن arzenارزن arjenارجن  -  -  ارژن

 šekastanشكستن eškahsanهسنشكا  -  -    شكستن

  - aftowافَتَو  - aftowافتو      aftow  آفتاب
  - amborامبر ambolامبل amborامبر amborامبر  انبر
 owrاور  owrاور orاُر  -  -  ابر

 owsārاوسار owsārاوسار  ausārاوسار  -  -  افسار

 bardبرد bardبرد  -  - bardبرد  سنگ

 belāzaبِلازه berrāzaازه     برَ  bilāčaبيلاچه  -  -  شعله آتش

 belikaبليكه belikaبليكه bilakceبيلكچه  - belakبلك  سوسو

 boāبوآ bowبو  boāبوآ  - boāبو  پدر

   beitalaهبيتَل beitalبيتَل  beitalبيتَل  -  -  بيمار
 pārپار pārپار pārپار  -  -  پارسال

آردي كه به 
چانه خمير 
  مي زنند

 parsomپرسم parsomپرسم  -  -  -

 pasandariپسندري pasandariپسندري  -  -  -  عقب

 pasinپسين pasinپسين  -  - pasinپسين  عصر

 pišuniپيشوني pišuniپيشوني  -  - pišuniپيشوني  پيشاني

تف،آب 
  دهان

 tofkaتفكه tofkaتفكه  -  - tofka  تفكه

 towتو towتو towتو  - towتو  تب

 towarتور towarتور towarتَور  - towarتور  تبر
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  خواني  شروه

 دشتي و دشتستان ة ويژخواني شروه.  است»خواني شروهآئين «يكي از زيباترين آئينهاي دشتستاني 
 به خواندن دوبيتي محدود مي »شروه«. اي كهنسال است  داراي پيشينهخواني شروهگمان  بي. تاس

. اي روه غير حرفهاي و گ  گروه حرفه:شدند شروه خوانان به دو گروه تقسيم مي ...شده است
اي براي ساير  خواندند اما گروه غير حرفه ة خود را ميها بيشتر در انجمن بزرگان شرو اي حرفه
  101. است»ني هفت بند« همراه با خواني شروهدر بعضي از بخشهاي دشتستان آئين . مردم

   اشعار غم انگيز به نام شروهةفايز سرايند
كوههاي سر به فلك كشيده و مغرور و دشتهاي فروتن و  ،دشتستان بزرگ سرزمين نخل هاي بلند

  . وسيع است
 ، حرارت، بزرگ با فراز و نشيب هاي فراوان و با مناطقي با نامهاي گوناگون»دشتستان«  

 ،»برازجان« ،»بوشهر و دشتستان«نام . تفتگي و آفتاب سوزان را در خاطره ها زنده مي سازد
باقرخان و «نامهاي .  پرشور مردمان اين سامان است يادآور مبارزات دلاورانه و»كازرون«

 شيخ حسن خان چاكوتاهي و زائر ،علي دلواري رئيس«در عهد ناصري و نامهاي  »خاناحمد
  .  نامهايي هستند كه بر تارك اين مرز و بوم همچون خورشيد مي درخشندة هم»خضرخان اهرمي

 از اين زادگاه سلحشوري و ،رپرور هنةهاي اخير نويسندگان و شاعراني از اين خط در دهه  
از عهد ناصري تا انقراض . دلاوري برخاسته اند كه برخي از آنان به شهرت جهاني رسيده اند

 صاحب نام و »دشتستان«قاجار ديوانهاي اشعاري از شاعران اين سامان به جا مانده است كه در 
.  مانند فايز در دلها جا نگرفته استيك اما از ميان اينهمه بزرگان شعر و ادب هيچ. اند آوازه شده

 ، ناكاميها، مالا مال بودن شعر فايز از دردها،گذارد  جاي ترديد نمي»فايز«آنچه در بلند آوازه ساختن 
 دردآشناي ماست كه با زباني ساده و همه فهم و دور از ايهام به معشقها و در يك كلام زندگي مرد

  . زيندگوش آنان مي رسد و در دلها آشيان مي گ
تا آنجا .  خصوصي نيست»فايز«دوبيتي هاي .  تنها به شخص او تعلق ندارد»فايز«هاي  دوبيتي  
 غم و »فايز«غم و شادي .  مردم استة او كه سرودةهاي نه سرود  دوبيتي،توان تصور كرد كه مي

گلوي فريادهاي مردم از . نالند  مي»فايز«هاي  ن مرد و زن است كه در نفير ترانهشادي هزارا
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خندند و   مي،آنان به خواندن فايز اميدوار يا نااميد مي شوند. رسد  به عرش مي»فايز«هاي  دوبيتي
 حتي آن سوي مرزهاي »فارس« سراسر،گذرد تان ميو فريادشان از دشتي و دشتس . ... گريند مي
 خوانده »شروه« دشتي كه در جنوب ةها در ماي خواندن اين دوبيتي ... ،نوردد  را درمي»فارس«

شود و خوانندگان را شروه خوان مي نامند و مردم فارس و ديگر نقاط ايران آنرا به نام آواز  مي
دشتي تا دشتستاني و مي شناسند، در همه جا آتشي از شور و عشق شروه خوان و گلبانگي از نغمه 

  . به پاي مي سازد و نوا
هاي فايز و ديگر  زد و با دوبيتيخي ة آوازخوان جنوب برميوقتي كه از حنجر ...شروه ...  
 به بيكران ، به كهكشان،آميزد درد مشترك مردم را به آسمان سرايان اين سامان درمي دوبيتي
  102.رساند مي

وقتي سخن از جنوب و از شعر و شروه به ميان « :نويسد ة فايز ميآقاي علي باباچاهي دربار  
  .»مي شودمندتر تداعي ه عنوان يك شاعر دردبي درنگ نام فايز ب. مي آيد
هاي فولكوريك قابل  بيتي اين ترانه ها از دو،اگر تخلص فايز از اشعارش حذف شود  

  . تشخيص نيست
  . كند ه پلشتي ها و نامردمي ها تلقي مياينگونه اعتراض را اعتراض غير مستقيم ب«باباچاهي  ...  

   فلك از گردشت دارم شكايت         شكايت دارم از تو بي نهايت
   ولي با ناكسان داري حمايت    تو دائم بر سر كيني به خوبان     

فايز بطور قطع و يقين با فراز و نشيب هاي فراواني دست به گريبان بوده است و آن همه  ...  
 ، خاصي تعلق نداردةچه برخي از ناكاميهايي انساني به گروه و طبق. در شعرش انعكاس يافته است

تواند منادي برخي از دردهاي مشترك   درد مشترك است و فايز هم مي،همگاني و فراگير است
  . انسان باشد

  
  مراسم سوگواري 

   : شادگان و بخشها و روستاهاي تابعه،سوگواري ماه محرم در شهرهاي بندر ماهشهر
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خواني بنادر هنديجان و ماهشهر كه مقتبس از بوشهري ها و  زني و نوحه آداب و رسوم سينه
  . شود اي همسان اجرا مي  با كمي تفاوت به گونه،ستبهبهانيها ا

  

  ها نوشت پي
 .9 -11 ص ،1351 مهر ماه ، چاپ امير كبير اهواز، رضا پور زاهد،جزيرة خارك. 1
  .22 ص ،فارس زبانهاي محلي و فولكلور خليج ، جلد دوم، دكتر احمد اقتداريفارس، خليجسمينار . 2
  .14 ص ، دكتر داريوش اكبرزاده،مين دليرانفرهنگ گويش دشتستاني، گويش سرز. 3
  .23-25ص ،  همانفارس، خليجسمينار  .4
  .126 ص ،1342 ، همانفارس، خليجسمينار . 5
  .128-129صفارس، همان،  خليج سمينار .6
  .134 ص ،شناسنامة ايلات و عشاير كهگيلويه و بوير احمد ، يعقوب غفاري.7
 ،)كي لهراس(شرح كوتاهي از زندگي  و حلي مردم كهگيلويه و بوير احمداي از اشعار م ، نمونه يعقوب غفاري.8

 .15-17ص
  . سه پايه كه مشك به آن آويزان مي شود. 9
   نبود.10
   گاهگاهي.11
   زمين ها.12
   آبشار روي عامري.13
   بود.14
  .  محمد علي خان آخرين خان دهستان ليراوي در ليلتين.15
 . مقرآن در روستاي حصار ليراوي ة خان منطق، آغا خان.16
   روستاها.17
  .1378،  اصفهان،نشر گلها،گيلويه و بويراحمدتاريخ اجتماعي كه غفاري، وب،ق يع.18
  .141 و 92، 80 صن، گرد آورنده خيراالله محمديا،مجموعة اشعار شوقي،شرح احوال و نقد آثار او. 19
   ويران شود.20
   از وسايل شخم زني.21
   صخره.22
  وب باد جن.23
  ناهار،  چاشت.24
    . نوعي گل كه با آن كلاه درست مي كنند.25
   براي.26
   از وسايل آسياب آبي.27
   آسيابان.28
   لوك،اشتر نربزرگ.29
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  نخلستان. 30
  ل برگ نخ.31
   . مندو مظهر آدم وامانده است.32
  روستا،  ده، ولايت.33
  .زار رستني خوردني مخصوص زمينهاي شوره نوعي .34
   داروي محلي  نوعي.35
   فرهنگ وگويش دشتستاني   .36
  .332 -334ص ، 1380 ، انتشارات پازينه،گويش و ادبيات، فرهنگ مردم ديلم وليراوي ، كرم ليراوي االله.37
 .130ص،  همان،اقتداري .38
   .53 -54 ص ،1374 ، انتشارات اطلاعات تهران،دشتستان بزرگ، نخلستان در استان بوشهر ، حيدر عرفان.39
 .20 -21ص ،  انتشارات بسته بان استهبان،1385 ، چاپ اول،فرهنگ مردم استهبان ، محمد رضا،آل ابراهيم. 40
 .121 ص ، چاپ اول، به كوشش عبد الكريم مشايخي، بوشهرة شعب،شناسي ، بنياد ايرانسراي جنوب دوبيتي ،فايز. 41
   .82 – 83ص ،  همان،احمدي. 42
  .خوشكله مستم. 43 

 . گله را بستمراه. 44
 .مادر امير باغ است. 45
  .آبش دادم خشك شد. 46
  .باران آمد سبز شد. 47
  .66 -68 ص ،بوشهر از روستاي عليوند برازجان به روايت از علي بابا خاني. 48
گويند حاج غلامحسين در اثر عشق به يك دختر ارمني كه نامزد فردي خارجي به نام جيمز بوده است اين  يم .49

  .را سروده استشعر 
 .262 ص ،1337 ، خيام،تهران) دانشمندان و سخن سرايان فارسي(ن  حسي، آدميت، ركن زاده.50
  امامزاده . 51
 جامه سبز. 52

  خواستم. 53
 صبح. 54

 ارم راي. 55

 امامزاده اي در هنديجان. 56

  روي. 57
 قدرت و توانايي. 58

 .آويزند  خود ميندي است كه زنان به بينياي مان ، گوشوارهزيور. 59
 دو شاخه اي . 60

   خوراك،قوت. 61
  يك خوابي ديده ام.62

 اسم يار. 63

 بود. 64



 

  

239   فارس هاي خليج انهشناسي جزاير ايراني و كر فرهنگ عامه و مردم

  

 مقصود معشوقي . 65

 پايين . 66

 دستم. 67

  مي رسد. 68
  چوب بلند سر خميده . 69
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